


آدرس: تهݠران، خیابان نوفل ݣݣلوشـاتو، ســازمان اوقاف و امور ݣݣݣخیریه، معاونت فرهنگیݡ واجتماعیݡ.
آدرس مجتمع: قم، بلوار 15 خرداد، جنب امامزاده شاه سیدعلی، مجتمع فرهنگیݡ آموزشیݡ 

معاونت فرهنگیݡ و اجتماعیݡ سازمان اوقاف و امور خیریه. تلفن: 025-38187108

لیتوگرافی، چاپ و صحافی: سازمان چاپ و انتشارات وابسته به سازمان اوقاف 
 نوبت چاپ: پاییز 1396
شمارگان: 5000 نسخه

نویســــنده: سیده‌طاهره موسوی

ویژه شهادت امام‌سجاد؟ع؟

تهیه، تنظیم و نشر: مجتمع فرهنگیݡݡ آموزشیݡ معاونت فرهنگـیݡ و اجتماعیݡݡ 
سـازماںݩݩݐ اوقــاف و امـــور خیــــریه

غیر ݣݣݣقابل‌فروش/اهدایی 





4

...شاد و خندان، جلوی پاساژ پیاده می‌شوم 
و از معروف‌ترین برندها، چند دست لباس‌ 
می‌خرم تا پیش رفقایم حسابی قیافه بگیرم...

پلک اول:  
فرامو��
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نه‌فقط من گیر می‌دهم به همه زمین و زمان، که هوا هم دل‌گیر است. امروز هم حوصله 

کارکردن ندارم. مرخصی می‌گیرم تا زودتر به خانه بروم. سوار تاکسی می‌شوم. در را که 

می‌بندم با پیامکی از بانک، صورتم از اخم درمی‌آید. با خنده‌هایم که تا گوش‌هایم کش آمده، 

به شرکت زنگ می‌زنم و از مسئول واحد برای واریز چند ماه حقوق عقب افتاده‌ام، تشکر 

می‌کنم. انگار دعوای دیروزم با اداره مالی جواب داد. شاد و خندان، جلوی پاساژ پیاده 

می‌شوم و از معروف‌ترین برندها، چند دست لباس‌ می‌خرم تا پیش رفقایم حسابی قیافه 

بگیرم. احسان را هم برای گردش دعوت می‌کنم تا مخش را بزنم. آخر شب پس از گردش 

در سینما و شهربازی و رستوران، با کلی لباس نو به خانه می‌رسم، با غُرهای مادرم تازه یادم 

می‌افتد که چندهفته‌ای است کارت بانکی‌اش را گرفته‌ام تا موادغذایی موردنیاز خانه را بخرم 

ولی باز هم مثل دیروزها یادم نمانده است. 

جلوی آینه می‌ایستم، لباس‌هایم را می‌پوشم و از خودم سلفی می‌گیرم تا به دوستانم 

نشان دهم. آنقدر خسته‌ام که خواب پیش چشم‌هایم رژه می‌رود. نیم‌نگاهی به دعوتنامه 

»مرکز عابد« که روی میز است می‌اندازم و همین که عنوان آموزش‌هایش را می‌بینم؛ 

چشمم روی کلمه نماز زوم می‌شود و تازه یادم می‌افتد که چند دقیقه‌ای بیشتر به 12 

نمانده و هنوز نماز نخوانده‌ام. خواب و بیدار وضو می‌گیرم و هول هولکی نماز می‌خوانم. 
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...انبان‌به‌دوش به کمک مستمندان می‌رفت 
و تا سحـــر عبادت می‌کرد. روشــنایی 
خورشید به روشنایی وجودش نمی‌رسید...

حدیث اول:  
ݕاس ݫ ��ݫ
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انگار علی مرتضی؟ع؟دوباره زنده شده بود! تمام رفتارهایش مثل او بود. شب‌ها انبان به 

دوش به کمک مستمندان می‌رفت و بعد از آن تا سحر عبادت می‌کرد. گویی روشنایی 

خورشید هیچ‌گاه به نور و روشنایی وجودش نمی‌رسید، چون چهره او بود که قبل از 

طلوع، به صورت مریدانش می‌تابید. همیشه در تاریکی، از خانه بیرون می‌رفت، درحالی 

که دعای بامدادگاهان را زیر لب زمزمه می‌کرد و تمام کوچه‌ها زمزمه‌گر گلواژه‌های ذکرها 

و دعاهای دل‌انگیزش می‌شدند. شیفتگانش همیشه دوست داشتند، سحرگاهان روز خود 

را با خورشید صورت آسمانی‌اش آغاز کنند. روزی یکی از آنان، از دور نور چهره حضرت 

را دید و خود را سریع به ایشان رساند. احوال‌جویی کرد و پرسید:»سیدالعابدین! در این 

هوای تاریک کجا می‌روید؟« امام فرمود: »می روم تا برای خانواده‌ام صدقه‌ای بدهم.« مرد 

تعجب کرد و پرسید: »چطور برای خانواده‌تان صدقه می‌دهید؟« امام فرمود: »هر کس 

برای گذران زندگی خانواده خود تلاش کند تا روزی حلالی به دست آورد، این کار و تلاش 
او در پیشگاه خدا، صدقه به شمار می‌آید«. 1

امام سجاد هم خودش کار می‌کرد و هم به مردم توصیه می‌نمود که کارکنند. چرا که کار 

و تلاش برای رزق حلال را عبادت می‌دانست و خرید برای خانواده‌اش را بیشتر از ثواب 

آزاد کردن بنده دوست می‌داشت. 
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عبادت‌های امام هم آسمانی بود؛ طوری که وقتی می‌خواست وضو بگیرد، رنگ از 

صورتش می‌پرید و وقتی علتش را سوال می‌کردند، می‌فرمود:»آیا مى دانید که مى خواهم 
به آستان چه بزرگى راهیابم و در مقابل چه مقامى قرار بگیرم؟!«2

حدیث شب‌زنده‌داری‌ها، عبادت‌ها، نمازها و سجده‌های بی‌وقفه‌اش آنقدر طولانی بود 

که بدنش ضعیف و لاغر می‌شد و اطرافیانش نگران سلامتی‌اش می‌شدند و از حضرت 

می‌خواستند مراقب حال خود باشند. یک‌بار هم جابر )یکی از یارانش( به حضرت گفت: 

»...ای فرزند رسول خدا‍! مگر نه این است که خداوند بهشت را برای شما و دوستان شما 

قرار داده است و جهنم را برای دشمنان و مخالفان شما؟ پس چرا برای عبادت این همه 

خودتان را به زحمت می‌افکنید؟« امام که در محراب عبادت نشسته بود، پس از یادآوری 
عبادات رسول خدا؟ص؟ فرمود: »آیا من نباید در برابر خداوند بنده‌ای شکرگزار باشم؟...«3

حرف کسی در کم‌کردن عبادت‌هایش تاثیر نداشت، آخر حکایت شکرگزاری‌هایش هم، 

شکرانه‌های ساده نبود؛ چراکه سوگند یاد می‌کرد: »اگر اعضایم قطع شود و چشم‌هایم با 

گریه بر روی سینه‌ام سرازیر شود، نمی‌توانم شکر یک‌دهم از یک نعمت از میان نعمت‌های 

خدایم را به جای بیاورم؛ ]چرا[ که نعمت‌های او را شمارندگان نمی‌توانند بشمارند و تمام 
حمدکنندگان نمی‌توانند حمد یکی از نعمت‌های او را به کمال برسانند.«4
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لامبورگینی  با  چالوس  پیچ‌های  ...در 
پیچ می‌خورم که ناگهان با صدای قرآن 
خواندن مادرم از رویاها بیرون می‌آیم...

پلک دوم:  
دیگر�
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در پیچ‌های پیچ‌درپیچ چالوس با لامبورگینی پیچ می‌خورم و با دوستانم کورس می‌گذارم که 

ناگهان با صدای قرآن خواندن مادرم از رویاهایم بیرون می‌آیم. موبایلم را برمی‌دارم و به 

احسان -که از قبل می‌دانستم فامیلشان در دادگاه کار می‌کند- زنگ می‌زنم. با حرف‌های 

امیدوارانه او هورای بلندی می‌کشم و دوباره رویای ماشین را استارت می‌زنم. این بار از دل 

کویر رد می‌شوم که مادرم می‌پرسد: »با کی حرف زدی که این طور جشن به پا کردی؟« 

چشم‌هایم را باز می‌کنم و می‌گویم: »با دوستم... خواستم فامیلشون پارتیمون بشه بلکه 

پرونده ارثمون زودتر پیش بره... بابا که تو این دو سال نتونست حقمون رو از عمو بگیره.« 

مادر قرآن را روی طاقچه می‌گذارد و می‌گوید: »فکر می‌کنی پارتی پیدا کنی همه‌چی حله؟«

از روی مبل جَستی می‌زنم و مثل برنده‌ها در چشمانم مادرم زل می‌زنم و می‌گویم: »با 

پارتی‌بازی سر یه ماه همه زمین‌هایی که عمو به ناحق به نامش زده رو ازش پس می‌گیریم 

و من تا آخر مِهر ماه با لامبورگینیم تو جاده چالوسم... ویژ!« مادرم مثل بازنده‌ها نگاهم 

می‌کند و می‌گوید: »تا خدا نخواد هیچی جور نمی‌شه!« با لبخند می‌گویم: »می‌خواد و با 

کمک عموی دوستم جور می‌شه.« موبایلم را برمی‌دارم و چرخی در عکس‌های جدیدترین 

ماشین‌ها می‌زنم و صدای نجوای مادرم که می‌گوید: »خدایا، توبه از روزی که روی به 

دیگری بیاریم!« از کنار گوشم رد می‌شود و من از کنار رویاهایم جُم نمی‌خورم. 
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...از غیر از خدا چیزی بخواهم؟ من از خدا 
که خالق دنیاست، دنیا را طلب نمی‌کنم، حال 
چگونه آن را از مخلوقی مثل خودم طلب کنم...

حدیث دوم:
عزت
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هنگامه حج بود. امام سجاد؟ع؟ در حال رازونیاز و زمزمه ذکر بود و پژواک دل‌انگیز نیایش‌هایش 

در مکه طنین‌انداز شده بود. نیایش‌هایی که سراسر گل‌واژه‌های توحید و توکل بودند. 

فردی خدمت ایشان آمد و گفت: »یابن رسول‌اللّه؟ص؟ تا ولید در مکه است اگر به نزد وی 

بروید حقی که آن شخص به ناحق از شما تصرف کرده را به شما برمی‏گرداند؟«5 امام از 

گفته مرد به شدت تعجب کرد و فرمود: »وای بر تو، آیا می‏گویید که در حرم خدا ، از غیر 

از خدا چیزی بخواهم؟!! من از خدا که خالق دنیاست، دنیا را طلب نمی‌کنم، حال چگونه 

آن را از مخلوقی مثل خودم طلب کنم؟«6 مرد با سخن امام از پیشنهاد خود شرمنده شد 

و بی‌آنکه حرفی بزند سر به زیر انداخت و رفت.

شاید حضرت امام زین‌العابدین؟ع؟ در آن لحظه زمزمه می‌کرد: »خدایا، من با دل‌بریدن 

از همه کس، قلب خود را از یاد غیر تو پیراسته‌ام، و با تمام وجودم به تو روی آورده‌ام، و از 

آن کس که خود نیازمند احسانِ توست، رویِ حاجت برگردانده‌ام، و از آن‌کس که از فضل 

تو بی‌نیاز نیست، خواهش خود را پس‌گرفته‌ام و دانسته‌ام که نیازخواهیِ‌ انسانِ نیازمند از 

نیازمندی دیگر، نشانه کم‌خردی و کژ‌اندیشی است. پروردگارا، ای سرور و آقای من، تنها 

تویی که درگاهت سرای حاجت‌خواهیِ من است، نه هرکسی که از او چیزی خواهند؛ و تنها 
تویی که حاجتم را برآورده می‌سازی، نه هرکسی که از او خواهشی طلبند.«7
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...در طوفان قهقهه غرق می‌شوند ولی 
خنده بر لب‌های او نمی‌نشیند و اشک‌های 
دور مردمک چشمانش خبر از غم می‌دهد...

پلک سوم:
خساست
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ماشین را پارک می‌کنم. همکارهایم زودتر از من رسیده‌اند. زنگ در خانه امیر را می‌زنیم، 

تا در را باز کنند، بار دیگر از احسان می‌خواهم به فامیلشان سفارش کند که کار ارثمان را 

زودتر راه بیندازند.

چای را برمی‌دارم و با اعتمادبه‌نفسِ اولین کمدینِ جهان، ماجراهای خنده‌دار را تعریف 

می‌کنم؛ آنقدر خنده‌دار که همه دوستانم در طوفان قهقهه غرق می‌شوند ولی هیچ خنده 

نیم‌بندی بر لب‌های امیر نمی‌نشیند و اشک‌های دور مردمک چشمانش خبر از غم می‌دهد. 

فوری به او می‌گویم: »بابا تصادف برای مرده، گریه نداره که.« حرفی نمی‌زند و بالاخره 

همگی با اصرار علت ناراحتی‌اش را از زیر زبانش بیرون می‌کشیم:

»حقوق عقب‌افتاده‌ای رو که از شرکت گرفتم صرف هزینه‌های عمل پام کردم... حساب 

بانکیم صفر شده. می‌خواستم با حقوقم، قسط‌های عقب‌افتاده وامم رو بدم که نشد و 

حالا بانک همه بدهی‌م رو از حساب ضامنم کم کرده و اون هم  پول‌نیازه...«

بی‌آنکه ستاد بحران برای همکارمان تشکیل دهیم و با او همدردی کنیم، فوری مجمع 

آلزایمریان به راه می‌اندازیم و اصلا به روی خودمان نمی‌آوریم که چه حرفی شنیدیم و 

حرف را به یخی هوا آن هم در مهرماه می‌رسانیم. دست آخر، وجدانم به‌طور انفرادی تشر 

می‌زند و می‌گوید: »هنوز که ارثتون رو نگرفتید که بتونی ماشین بخری و برای پول‌هات 
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...دلش شکوفا شد. می‌خواست به پای امام 
بلند شود که حضرت کنارش نشست و با 
قلب آکنده از محبت، حالش را جویا شد...

حدیث سوم:
اوت ݐ ݧ ��ݧ

هم که نقشــه‌ای جز تفریح 

و لـباس نداری، اگه کـــمی 

به همــکارت قرض...« میان 

حرف‌های وجــدانم می‌دوم 

و فـــــوری صدایش را قطع 

می‌کنم و در گوش‌هایــــش 

فرو مـی‌کنم: »اگه صاحــب 

ماشــین محل تصــادف رو 

تــرک نمی‌کرد الان همکـارم 

این مشـــکل براش پیـش 

نیــومده بود و به من ربطی 

نـــــداره!« و به بهـانه زود 

تحویل دادن ماشین برادرم، 

خانه امیر را ترک می‌کنم. 
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امام زین‌العابدین؟ع؟می‌دانست که محمدبن‌اسامه در بستر بیماری بود و چشم‌به‌راه؛ به 

سوی خانه وی به راه افتاد. جمعی از بنی‌هاشم با او همراه شدند. 

بغضی گلوی محمد را گرفته بود. اشک می‌ریخت و شفا می‌خواست. می‌دانست که امام 

سجاد؟ع؟ همیشه از بیماران عیادت می‌کند. منتظر بود و دعا می‌کرد که هر چه زودتر امام 

به بالینش بیاید.

صدای در آمد. در را که باز کردند، امام؟ع؟ وارد اتاق شدند. شکوفه‌های امید در دل 

بن‌اسامه شکوفا شده بود. می‌خواست به پای امام بلند شود که امام اجازه نداد. حضرت 

کنارش نشست و با قلب آکنده از محبت، احوالش را جویا شد که ناگهان اشک‌های محمد 

جاری شد. امام اندوهناک شد و دلیل ناراحتی‌اش را پرسید. محمد دلواپس قرضش بود. 

اشک‌هایش را پاک کرد و گفت: »...سیدالعابدین، مبلغی وام، بر عهدۀ من هست، دوست 

دارم قبل از مرگم آن را از جانب من ادا کنید.« امام سجاد؟ع؟ بلافاصله فرمود: »یک‌سوم 

قرض تو بر عهده من که می‌پردازم.« و بعد سکوت کرد تا دیگران نیز در کار خیر سهمی 

داشته باشند. ولی هیچ کس صحبتی نکرد و گرداگرد اتاق را سکوت فراگرفت. چند لحظه‌ای 

گذشت و امام سجاد؟ع؟ که دریای بخشندگی‌اش همیشه جاری بود، گفت: »همه قرضت 

بر عهده من«. غم و اندوه از دل بن‌اسامه بیرون شد و لبخندزنان از امام تشکر کرد و امام 
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...به سوال‌هایی که در تابلوی خط نوشته 
شده، اشاره می‌کند. قبول داری مسلمانی؟ 
با علمت برای دیگر مسلمان‌ها چه کردی؟...

منزل اول:
رویش

به همــراهان خود فرمود: 

»دفعه اول چــیزی باعـــث 

نشــد که تمام قرض او را 

قـبول نکنم جز کراهــت از 

این موضوع که شما بگویید: 

»او بر ما سبقت گرفــت )و 
به ما اجازه نداد(«.8
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لنگ ظهر جمعه است و من هنوز هم از دست احسان حسابی شاکی‌ام؛ چون زیر قولش 

زد و گفت که فامیلشان نمی‌تواند در دادگاه برایمان کاری کند. حرصم درمی‌آید از اینکه آن 

روز کلی پول خرجش کردم تا مخش را بزنم. در همین فکرها هستم که صدای زنگ در مرا به 

زور، جلوی در می‌کشاند. آقای رفیعی، موسس »مرکز عابد« آمده است تا با هم به مرکزش 

برویم. با اینکه حتی دعوتنامه‌اش را هم یک‌بار کامل نخوانده‌ام؛ به‌خاطر برخوردصمیمی‌اش 

به‌عنوان مهمان ویژه همراهش می‌روم. مرکزش آخرین واحد آپارتمانمان است. وارد 

می‌شوم و چشمم از در و دیوار و تابلوهای خطی زیبای روی آن عکس می‌گیرد. از کودکان 

تا پیرمردها عضو این مرکز هستند و همه مشغول به کاری؛ از تحقیق و خطاطی بگیر تا 

طراحی و نقاشی. 

چرخی در اتاق و سالن می‌زنم و از آقای رفیعی می‌پرسم: »اینجا چه خبره؟« همین‌طور 

که دارد ویدئو پروژکتور را روشن می‌کند می‌گوید: »... سومین سالی که پشت کنکور بودم 

رشته شیعه‌شناسی قبول شدم. بدون علاقه و از روی اجبار پدرم رفتم دانشگاه؛ یه روز یکی 

از استادهامون سوالی پای تابلو نوشت و گفت فقط با دلتون به جواب سوال فکر کنید.« 

و بعد به سوال‌هایی که در تابلوی خط روی دیوار نوشته شده، اشاره می‌کند: »قبول داری 

مسلمانی؟ با علمت برای دیگر مسلمان‌ها چه کردی؟« 
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تا  همین‌طورکه علامت‌سوال‌ها از ذهنم بالا می‌رود، روی یکی از صندلی‌ها می‌نشینم 

انیمیشن را ببینم. 

پخش انیمیشن عیادت امام سجاد؟ع؟ از بیمار که تمام می‌شود، بچه‌ها درباره کمک 

به همدیگر با هم صحبت می‌کنند و داستان‌آموخته‌هایی یادداشت می‌کنند. در این میان 

ماجرای امیر را به یاد می‌آورم، این‌بار تشرهای وجدان بدجوری از سر و کولم بالا می‌روند. 

کلافه می‌شوم. به امیر زنگ می‌زنم و درباره اقساط وامش از او می‌پرسم. انگار کامبیز، همه 

اقساط وام را به او قرض داده است. مجری جلسه وقت استراحت می‌دهد و برنامه‌های 

بعدی را اعلام می‌کند: »کلمات ملکوتی، مکارم الاخلاق، نماز راه زندگی و...«

به خاطر کمک نکردن به امیر از خودم دلخورم. دم پنجره می‌روم تا هوایی به سرم بخورد. 

آقای رفیعی کتاب به دست کنارم می‌ایستد و می‌گوید: »از پدرتون شنیدم که شما بازی‌ساز 

هستید؟« با حرکت سر تایید می‌کنم و ادامه می‌دهد: »دعوتتون کردم تا با برنامه‌های ما 

آشنا بشین و اگه می‌شه برای ساختن بازی‌های حدیثی و داستانی درباره امام‌ها و سبک 

زندگیشون با ما همکاری کنید... اینجا همه کارها رو با همکاری هم انجام می‌دیم تا هر کسی 

هم تحقیق کردن رو یاد بگیره و هم کارهای فنی رو... من اینجا از بچه‌ها پول نمی‌گیرم اما 

حتما از نظر مالی کمک شما رو جبران می‌کنم.« لبخندزنان می‌گویم: »جبران نیاز نیست، 
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... تبسمی کرد و راه را ادامه داد. به مسجد 
می‌رفت تا پروانه‌های اندیشه بتوانند در 
سایه‌نشینی عِلم آسمانی‌اش جان بگیرند...

حدیث‌چهارم:
دانش

تو با علمت به سوال، پاسخ 

دادی و من هم با فن و هنرم 

پاسخ می‌دهم.«

پیش از خداحـــافظی، 

کــتاب زندگینامه حضــرت 

امــام زین‌العابدین؟ع؟ را در 

کیسه‌ی کاغــذی می‌گذارد 

و به دستم می‌دهد. 

می‌گوید: »برای جواب 

دادن به ســـوال این کتاب 

را خواندم. به‌ویژه از فصــل 

تاسیس مدرسه توسط امام 

سجاد؟ع؟ بهره بردم و برای 

همین هم اسـم این مرکز را 

"عابد"  گذاشتم.«
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سید عابدین در راه مسجد بود که می‌دید دانشمندان، فقیهان و قاریان دسته دسته به سوی 

مدرسه‌اش می‌آیند تا حدیث نیایش و دانش بیاموزند. تبسمی کرد و راه را ادامه داد. 

عِلم اسلام را بعد از جدش رسول‌الله؟ص؟، پدربزرگش  عَلَم  تا  به مسجد می‌رفت 

امیرالمومنین؟ع؟، عمویش امام حسن؟ع؟و پدرش امام حسین؟ع؟ سرافراز نگه دارد تا 

پروانه اندیشه‌ها بتوانند در سایه نشینی عِلم آسمانی‌اش جان بگیرند و در رستاخیز معرفت، 

جهل و تباهی نابود شوند. 

هنوز دقایقی به شروع کلاس مانده بود و مدرسه سرشار از عطر قرآن و صلوات، و 

زمزمه درس و بحث بود که امام؟ع؟ وارد شد و دید گروهی از دانشجویان درباره توحید 

با هم بحث می‌کنند. دانشجویان به احترامش برخواستند و گرداگرد او ایستادند تا پاسخ 

سوال خود را از ایشان بیاموزند.  ناگهان دانشجوی جوانی به داخل آمد. دانشجویی که 

برای اولین بار در جمعه هفته گذشته در محفل خطبه‌های عمومی امام؟ره؟ شرکت کرده و 

شیفته رفتار و گفتار او شده بود و اکنون آمده بود تا درس‌آموز علم و عرفان شود. پاسخ 

که تمام شد دانشجوی تازه‌وارد به نزد امام رفت. امام با مهربانی به او خوش‌آمد گفت 

و فرمود: »مرحبا به شما، شما امانتدار علم و دانشید و در آینده‌ای نه‌چندان‌دور، شما 

نوجوانان قوم، بزرگان قوم خواهید شد.«9 ذوق‌های رنگارنگ در چشم جوان درخشید 
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... در فکر هستم که سخنران می‌گوید
ای مسیر کاروانت تا ابد آیینه‌پوش 
ارغوان داغ تو زد در بهار سینه جوش

منزل دوم:
پیام اشک

و امام با لبخند دلنشینی برای تشویق او 

به علم‌آموزی فرمود: »دانشجو و طالب 

علم وقتی از خانه به قصــد یادگیری خارج 

می‌شود؛ هر قــدمی که برمی‌دارد تا هفت 

 طبقه زیر زمین برای او تسبیح می‌گویند.«10 

را  امام  جوان همین‌طور که حدیث‌های 

یادداشـــت می‌کرد، داشت تســبیح‌های 

طبقات زمین را می‌شمرد، به نظرش آنقدر 

زیاد می‌آمد که حتی نمی‌توانست تخمین 

بزند؛ در اعـــداد و ارقـــام غرق شـده بود 

که مجــلس شروع شد. همه علم‌جـویان 

گـــرداگرد امام حلقه زدند تا امام جرعـه‌ای 

از اقیـانوس علم و دانشش برایشان بگوید 

و آنها مثل شاپرکی عطر گل‌های علم و 

دانش را بچشند. 
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پست‌های ویژه روز عاشورا را در شبکه‌های اجتماعی انگلیسی و فارسی مرکز عابد آپلود 

می‌کنم و در نانوثانیه‌ای آماده می‌شوم و با اعضای مرکز به سمت حسینیه به راه می‌افتیم. 

جمعیت عزاداران در خیابان‌ها موج می‌زند.

انگار کل حسینیه را هم اقیانوسی از غم فراگرفته است. برگزاری برنامه امروزِ حسینیه بر 

عهده مرکز ماست. همه اعضا سریع مشغول خدمت می‌شوند. گروهی سینه‌زنی می‌کنند. 

گروهی بسته‌های فرهنگی روز عاشورا را پخش می‌کنند. گروه سقاها هم سقای حسینیه 

می‌شوند و نه فقط مشک‌هاشان که چشم‌هاشان هم اشک می‌ریزد. سخنران از اشک‌های 

طولانی امام سجاد؟ع؟ روایت می‌کند و من لنز دوربین را به هر طرف که می‌چرخانم، اشک 

است؛ اما نه اشکی که هر کسی در یک گوشه حسینیه بنشیند و دستمال کاغذی به صورت 

خود بچسباند، بلکه باران اشک‌ سرازیر است؛ انگار این اشک‌ها سرچشمه‌ای بی‌منتها 

دارند. 

دوربین را از چشم‌ها می‌گیرم و زوم می‌کنم روی تصویرهای پیاده‌روی اربعین سال 

گذشته و در ذهنم به چیستی حکایت اشک‌های امام سجاد؟ع؟، حکایت اشک‌های مردم در 

تمام تاریخ و پیاده‌روی فکر می‌کنم. در همین فکرها هستم که سخنران می‌گوید: »ای مسیر 

کاروانت تا ابد آیینه‌پوش، ارغوان داغ تو زد در بهار سینه جوش11« دوربین را به سمت او 
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می‌چرخانم، انگار دارد جواب فکرهای مرا می‌دهد:

»... فلسفه اشک برای عاشورا، فلسفه‌ایه که می‌تونه برای تمام نسل‌ها، حکایت 

جوانمردی باشه، نه حکایت زبونی و به یک گوشه نشستن. چرا که اشک 

نشان آزادگیه! نشانه مومن هم اشک برای امام‌حسینه!

...اشک انرژی نهفته در دل شیعه‌ست تا شمشیر رو علیه ظالمان صیقل 

بده. اشک حماسه قلم شاعره. اشک حکایت پوشیدن لباس رزم برای دفاع 

از حرمه. اشک رفتن و جان‌دادن و سر دادن در راه آل‌عترته. اشک قصه 

جانبازی و سربازی حججی‌هاست. قصه سربازی حریم آل‌اللهّ اینه. هیئتی که با 

خشت فرهنگی سرِپا می‌شه، همون فرهنگیه که امام سجاد؟ع؟ با قطره قطره 

اشکش بنا کرد. خشت‌های موندگار فرهنگ شیعی عاشورا رو بنیان گذاشت 

تا مثل اشک‌های طولانی‌اش، که حکایتش تمام تاریخ رو فراگرفت، حقیقت 

حسینی آروم‌آروم تمام جهان رو فرابگیره... مثل حقیقتی که تو این ایام شاهدش 

هستیم... حضور میلیونی مردم تو کربلا، دقیقا پیام اشک‌های طولانی امام 

سجاد؟ع؟ هستن!«
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...می‌دانست یوسفِ او زنده است. 
آنقدر گریست که مردمک چشم‌هایش 
به سپیدی گرایید، چگونه گریه نکنم؟...

حدیث پنجم:
اقیانوس‌اشک
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اشک‌هایش از محاسنش سرازیر می‌شدند و دوباره از چشمه خاطراتش می‌جوشیدند. 

حکایت اشک‌هایش حکایت یک روز، یک سال و محرم و صفر نبود بلکه حکایت تمام 

عمرش بود. زمزمه ذکرها و زمزم اشک‌هایش دل اطرافیانش را هم اندوهناک می‌کرد و آنها 

را به گریه می‌انداخت. روزی غلامش که از دیدن اشک‌های حضرت بی‌تاب شده بود از او 

پرسید: »ای آقای من، وقتش نیست که اندوهتان را تمام کرده، گریه را کم کنید؟«

حضرت همان‌طور که اشک می‌ریخت با بغض‌هایی که گلوگیرش شده بودند، فرمود: 

»غلام، وای بر تو، حضرت یعقوب؟ع؟ دوازده فرزند داشت، خدا یکی از آنها را پنهان کرد، با 

اینکه می‌دانست یوسفِ او زنده است، آنقدر گریست که مردمک چشم‌هایش به سپیدی 

گرایید، چگونه گریه نکنم، در حالی که جلوی چشمم، پدر و برادر و چند تن از بستگانم را 
شهید کردند.«12

انگار اشک‌هایش با غلام صحبت می‌کردند: »آه... ای غلام! چگونه به شفق چشم 

بدوزم، آنگاه که اسب‌های تیز به تک‌پردازی برخاستند؟! چگونه به آسمان غروب نگاه 

کنم آنگاه که آتش از خیمه‌ها به هوا برخاست و دختربچه‌های بی‌پناه از وحشت و آتش به 

هر سو می‌دویدند؟! چگونه به لحظاتی فکر نکنم که هیچ کس باور نمی‌کرد روزی فرزندان 

پیامبر را در صحرای کربلا قطعه‌قطعه کنند؟! هیچ‌روزی در تاریح جهان اتفاق نیفتاد که در 
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... دل‌هـــایی که مثل مرغان 
در هوای یافتن سیمرغ از هر 
طرف دور هم جمــع شدیم...

منزل‌سوم:
مقصد

یک روز ده‌ها فـــرد پاک و مظلوم، معصـوم 

و بهترین بندگان خدا در روی کره زمین را 

گردن بزنند. 

آی غلام! با ما چــنان کردند که فــــریادِ 

جبرئیل از دست انسان سراسر آسمان را 

فراگرفت. آی غلام با ما چنان کردند که خاک 

از وجود کوفی‌تباران به تنگ آمد. آی غلام! 

پدر من هیچ گناهی نداشت که ریزه‌خوارانِ 

سفرۀ پدر بزرگوارش، نمک‌نشناسانِ کوفی، 

آن‌گونه هستی‌اش را به غارت بردند. چگونه 

نگِریَم بر وقایع روزی که شوم‌ترین روز زمین 

است؟ چرا نگریم؟ تا قیامت هر چشمی که 

ذره‌ای از محبت حسین در دل داشته باشد 

خواهد گریســـت. نشانِ آزادگان، گریــه بر 

سرورِ آزادگان است.«
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هر سلوکی روزی به منزل آخر می‌رسد، منزل آخری که کاروانیان بار از مرکب‌ها می‌گیرند و 

کنار همدیگر می‌نشینند و از مشاهده‌های خود در مسیر، قصه‌ها می‌گویند. انگار حکایت ما، 

حکایت منطق‌الطیر بود برای یافتن سیمرغ. دل‌هایی که مثل مرغان در هوای یافتن سیمرغ 

از هر طرف در مرکز فرهنگی عابد دور هم جمع شدیم. هرچند قبلا فکر می‌کردم بین عابد 

و عارف همیشه جدایی بوده؛ اما فهمیدم وقتی به مقام شامخ ولایت می‌رسیم، چشمه تمام 

حمکت‌ها از وجود امامی می‌جوشد که دعاهایش هم بنیان عبادت هستند هم معرفت و 

هم اخلاق! امامی که تو این مدت خیلی درس‌ها از مکتبش یاد گرفتیم و همیشه در مرکز 

عابد سعی کردیم، همان‌طور که در سیره ایشان بود، رفتار کنیم. مثلا همیشه دایره‌وار دور 

هم بنشینیم تا کسی خودش را برتر از دیگری نداند. حالا که همه به منزل مقصود رسیدیم، 

می‌خواهیم حاصلِ جمعِ گریه و شعور و شعر و داستان و خط و فن و درس‌آموخته‌ها و 

انیمیشن و... را کنار همدیگر قرار دهیم تا مانند صحیفه‌ای از دل برآمده، برای همدیگر 

واگویی کنیم تا بتوانیم بسته فرهنگی سیدِ عابدین را منتشر کنیم. 

مثل همیشه براساس اخلاق اسلامی از کودکان یا پیران برای افتتاح شروع می‌کنیم، 

چون برخی از پیران از شدت تعبد به نور وجودی می‌رسند و همه کودکان هم با نور وجودی 

به دنیا می‌آیند. دعا در حضور هر دو در هر محفلی مایه برکت است. سجاد 5 ساله با صدای 
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...گمان برخی این است که هرکه شمشیر 
اما کسی نمی‌داند  چرخانید شجاع است 
در حقیقت صحیفه همان ذوالفقار است...

حدیث ششم:
��دت �ݒ

خجالتی و نازک، سوره 

کــوثــر را می‌خـواند و 

پیرمرد محل -که هنـوز 

هم زخم‌های جبهـــه و 

شلاق‌های ساواک به تن 

دارد و کسی نمی‌دانـــد، 

خواستیم بای بسم الله 

صحبت باشد- می‌گوید: 

»من حـرفی ندارم، فقط 

از شما می‌خوام یه بار 

دیگه صحیفه سجــادیه 

رو بخونید!« 
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زینت  طولانی،  عابدین؛ سجاد سجده‌های  سید  شهادت  است؛  شهادت  روز  امروز 

عارفانه‌های عبادت، حقیقت توکل و توسل، شهود نیایش و دانش، و شاهد اشک‌خیزترین 

دقایق تاریخ! روز شهادت مولایی که وارث هزاران وصی، هزاران مرسل، وارث شرع نبوی، 

حکمت علوی، غیرت زهرایی، سخاوت حسنی و شجاعت حسینی بود. گرچه شمشیر به 

دست نگرفت، ولی با تیغه تیز و دولبه صحیفه‌اش هم مسیر ایمان را نشان داد و هم با تندر 

نور، ظلمت را در نهایت بلاغت از هم شکافت. گمان برخی بر این است که هر که شمشیر 

در هوا چرخانید شجاع و باشهامت است اما کسی نمی‌داند در حقیقت صحیفه همان 

ذوالفقار است؛ ذوالفقاری که با دو دم، دمار از روزگار بنی‌امیه درآورد، چنان‌که هر ترفندی 

را برای فرزندان رسول‌اللّه؟ص؟ به کار بردند، به کار نیامد. آنهایی که گمان می‌کردند بعد از 

قتل‌عام اهل‌بیت؟عهما؟ دیگر جاده برای سوءاستفاده‌شان از بیت‌المال و جهان اسلام باز 

است، انگار نمی‌دانستند که امام وارث علم هزاران پیامبر است، شارع دین رسول‌اللّه؟ص؟ 
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است، چلچراغ هدایت است، سیدعابدین و امام‌الساجدین است. 

گرچه در کربلا بیمار بود، اما مانده بود تا پرده از روی جهل و غرور و بت‌پرستی و 

دنیا‌پرستی آل‌امیه بردارد. ابراهیم زمان بود، آنگاه که دست بر حجرالاسود نهاد و از او 

درباره امامت خودش پرسید و سنگ زبان باز کرد و شهادت به امامت حضرت داد. 

مؤمنان در سایه‌نشینی نور وجودش به رویش رسیده بودند تا روزی که خفاشان و 

کوردلان که تحمل وجودشان را نداشتند، زهر کینه‌شان را به جان مبارک امام افشاندند تا 

همچون عموی مظلومش - عمویی که هیچ‌گاه نتوانست مهرش را از یاد ببرد، چون میوه 

دل او را در خانه به عنوان همسر داشت - به خود پیچید تا زهر تمام وجودش را آرام آرام 

جذب در ملکوت آسمان‌ها کرد. 
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